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  مقدمه

آيـد كـه چـرا و بـه چـه             با نگاهي به عنوان اين جستار، اين پژوهش به ذهن مـي           
اند از ناخودآگاه جمعي    تو  ترتيب تصوير استعاري شاعر از يك عنصري طبيعي مي        

 محقق با پـرداختن بـه ايـن موضـوع           .او ريشه گرفته باشد و با اسطوره پيوند يابد        
گيـرد و   طبق نظر يونگ كه نمادسازي انـسان از ناخودآگـاه جمعـي او ريـشه مـي            

هاي ناخودآگاه جمعي كـه در روان او          مايه  الگو يا بن   انسان ناآگاه با استفاده از كهن     
اند به تصويرسازي در قالب شعر بپردازد، به اين پرسـش پاسـخ             تو  جاي دارند مي  

  .دهد مي
 بيــستم ة دوم ســدةدر نيمـــ شــناس سوئيــسي    روانـ كــارل گوســتاويونگ   

ــناخت     روان ــي و ش ــاوش در روان آدم ــراي ك ــاد و ب ــان نه ــا را بني ــي ژرف شناس
هـاي ديـرين      ناخودآگاهي به جهان باستان بازگشت و در باورهاي كهن و افـسانه           

 او هنرمنـد    ةطبق نظري . )91: 1376انوشه  ( وند ميان روح و طبيعت را زنده ساخت       پي
گيري از محتويات ناخودآگـاه جمعـي بـه آفـرينش             تواند ناآگاه با بهره    و شاعر مي  

  .هنري دست زند
الگويي مقالاتي   گرچه در زمينه تحليل كهن    :توان گفت     پيشينه تحقيق مي   بارةدر

الگويي خورشيد آن هم در شعر خاقاني        تحليل كهن  رة ولي دربا  ،نوشته شده است  
ــشده اســتو نظــامي پژوهــشي  ــه  د. انجــام ن ــر آن اســت ك ــرض ب ــت ف ر نهاي

الگـوي ناخودآگـاه     هاي بديع شاعران در ساخت اسـتعارات از كهـن           تصويرسازي
 رونـد پـژوهش پـيش    هـا،  پرسـش جمعي آنها ريشه گرفته است و بر اساس ايـن          

  .رود مي
ن شاعر او را بـه تـصويرسازي از منبـع ناخودآگـاه جمعـي        ـ چگونه ساختار ذه   1

  دهد؟ سوق مي
الگوي خورشيد در ناخودآگاه خاقاني و نظامي چگونه قابل تحليـل            ـ تجلي كهن  2
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  و بررسي است؟
اما دسـتور   . شناختي شيوه اين پژوهش تحليلي استنباطي است        از نظرگاه روش  

 ـ    الگـويي، پـي    كار پژوهش يعني تحليل كهـن      ق را بـر مبنـاي اصـول        جـويي تحقي
  .شناسي ژرفا مطمح نظر قرار داده است شناسي تحليلي يونگ و روان روان
  

  ناخودآگاه جمعي
شود و همه    ترين لايه روان يك ناخودآگاه وجود دارد كه به ارث برده مي            در ژرف 

يونـگ تعريـف خـود را از ناخودآگـاه چنـين بيـان       . ها در آن سهيم هـستند     انسان
ما از ناخودآگاه جمعي يـك حالـت روحـي مـشخص اسـت كـه                منظور  « :كند مي

ناخودآگاه گروهي تـه  «. (Jung 1933: 197) ».دهند نيروهاي توارث به آن شكل مي
نشست آن چيزي است كه در حين تطور نوع انسان و گذشته نياكان آموخته شده               

اين خاطرات پنهاني نه فقط شامل بشر اوليه است بلكه خاطرات مربوط بـه              .است
محتويـات  «. )44:1381 فـدايي ( ».گيـرد  نماي بشر را هم در بر مي       جداد حيواني آدم  ا

تـوان آن را بـه     منبعي كـه نمـي     گيرد؛ اي منشأ مي   ناخودآگاه از منبع كاملاً ناشناخته    
اي بـودن آن اسـت و        ويژگي اين محتويـات اسـطوره      .تجارب شخصي نسبت داد   
ص نـوع انـسان در كـل        بلكه مخـت   خصوصي نيست،  همختص به ذهن يا شخص ب     

وجــود ناخودآگــاه گروهــي را ممكــن اســت از آثــار  «. )51:1386 يونــگ( ».اســت
اي و باستاني در روياي انسان سالم استنباط كرد كه فرد            تصويرهاي واضح اسطوره  

گاهي اثبات چنـين ناآشـنايي       .گونه اطلاع خودآگاه قبلي ندارد     از اين تصاوير هيچ   
 تـوارد باشـد     ة بگويد اين امر شـايد در نتيج ـ       دشوار است زيرا ممكن است كسي     

ديده يا شنيده شـده و فرامـوش گـشته و سـپس بـه صـورتي                  يعني آنچه خوانده،  
هايي در افراد سالم يا بيماران رواني        اما گاه چنان تمثيل   .آيد ناخودآگاه به خاطر مي   

جيـه  توان آنها را با تجربه يا استنباط فـرد تو          شود كه به هيچ وجه نمي      ملاحظه مي 
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  )45: 1381 فدايي( ».نمود
  :دارد ميراث ناخودآگاه جمعي است كه يونگ در تعريف آن بيان مي الگو، كهن

هاي پريان در ادبيات جهان  تصوير صورت مثالي ناشي از مشاهده مكرر مثلاً اساطير و قصه
ها را در  ما اين نقش .شوند هاي معين هستند و در همه جا ظاهر مي است كه داراي نقش

اين  .كنند بينيم كه امروز زندگي مي ها و اوهام افرادي مي هذيان روياها، ها، پردازي خيال
هاي كلاسيك همان چيزي است كه من آن را تصورات مثالي  تصاوير و تداعي معني

و مفتونمان  كنند بر ما نفوذ مي .دهند تأثير قرار مي اين تصورات ما را تحت .خوانم مي
  )406,405: 1371 يونگ( .سازند مي

اين امر پديد آمد      مكرر ةاز ملاحظ » الگو صورت نوعي يا كهن   «در واقع مفهوم    
 .شوند ها مضامين مشتركي دارند كه هميشه و همه جا تكرار مي           كه اساطير و قصه   

صور نوعي   .يابيم ها و روياي مردم امروز باز مي       پردازي همين مضامين را در خيال    
ظهـور   هيچ تأثير و نفـوذ خـارجي،   بي مان و مكان،توانند خود به خود در هر ز     مي

رساند كه امكاناتي ناخودآگاه و فعال در روان هر كس نهفته اسـت              يكنند و اين م   
بخـشد و انديـشه و عواطـف و          و اين امكانات به روان آدمي شكل و سازمان مـي          

ره بادكين در اين با   .)439ـ ـ438: 1366 ستاري( .دهد ت تأثير قرار مي   حسلوك وي را ت   
  :معتقد است

 اش نقش گرفته، ها و اساطيري كه در قوه خيال جامعه زماني كه شاعري بزرگ از داستان
شاعر يعني كسي كه  .آورد فقط احساس فردي خودش را به عينيت در نمي گيرد، بهره مي

حساسيت نامتعارف  اش است،  عاطفي جامعهةها و تصاويري كه مبين تجرب نسبت به واژه
گيري از قدرت برانگيزانندگي قوي آنها استفاده  ها براي بهره از اين داستان د،ده به خرج مي

گاه تعقيب الگوهاي عاطفي  بهترين تجلي و از همين روست كه ابزار شاعرانه، ...كند مي
ترين محل تفحص و تحقيق در باب  و خود شعر نيز مهم هاي فردي مستتر در زندگي

حري ( .آيد الگويي نسل گذشته به شمار مي گوهاي كهنصر با الاتجربيات مشترك انساني مع

17:1388(  
  :شوند  اصلي تقسيم مية به دو دستهاالگو اما كهن

انــسان اثــر  »مــن«كــه از درون روان بــر » الگــوي ناخودآگــاهي جمعــي كهــن«
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  . ذات نوع انسانندةگذارند و نيرويي جادويي دارند و جلو مي
وابط معيارهاي اجتمـاعي و آداب      كه همان ض   »الگوي خودآگاهي جمعي   كهن«

اين صورت نوعي انسان را نـسبت بـه          .وار محيط اجتماعي انسانند    و رسوم نمونه  
دارند و همه عقايد و مكـاتبي        ش از اعماق غريزي ذات خويش وا مي       ا  دورافتادگي

  )464:1366 ستاري( . اين صورت نوعي هستندة نمون،شوند ختم مي »isme«به كه 
اي كه به ايـن      رسد كه آن مرحله    و طبق مراحلي به فعليت مي     الگ در نهايت كهن  

 ـ   كه هرگـاه خودآگـاه كهـن       استجستار مربوط است بدين قرار        ةالگـو را در مرتب
شود يا در سطح     اي غريزي نمودار مي     به صورت پديده   ،مقولات زيستي لمس كند   

يري صورت نوعي در قالـب تـصاو       در مورد اخير،   .تر به شكل انديشه و نظر      عالي
اند با معاني و مفـاهيم مربـوط و مشخـصي كـه القـا         كه در حكم مواد خام و اوليه      

  )471: همان( .نام دارند »نماد«اين صور آبستن معاني  .گردد آشكار مي كنند، مي
  نماد

هـر  .  ناشناخته و في نفسه بيان نشدني اسـت      ،الگو نماد وجه آشكار و نمايان كهن     «
دهاي مختلف ظاهر گـردد و ايـن نمادهـا بـه نوبـه              تواند در جامه نما     الگو مي  كهن

هـاي    هاي گوناگون تشكيل دهند و به شكل دسته         توانند مجموعه صورت    خود مي 
چـه   چـه آب،   نمادهـا چـه آتـش،     . )9: همـان (» تصاويري به هم پيوسـته در آينـد       

گـون آدمـي      چه چوب با سادگي و قدرتي شگرف نشانه تجارب گونـه           ،خورشيد
عنـوان     بـه  .حالات رواني خاص انسان اسـت      ن عناصر مادي،  است و هركدام از اي    

نمـاد   .خانه نماد شور و عـشق اسـت و جـانوران نمـاد غرايـز در انـسانند                 نمونه،  
ناپذيري نماد مبتنـي بـر صـورت         ترين دليل تعريف   پيونددهنده اضداد است و مهم    

نوعي آن است كه خود عين نماد نيست بلكه عبارت اسـت از ظرفيـت بـالقوه يـا         
مركز يا شبكه نيروي ناپيداي روان كه به صورت مـستمر و عمـومي پديدآورنـده                

 تحريك آن فراهم باشد و موقعيتي مساعد فرا برسد          ةنماد نيست بلكه هر بار زمين     
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روان آدمي آفريننده نمادهايي است كه از صـور         . شود  گر مي   به صورت نماد جلوه   
آورنـده شـكل و قالـب بـه          مناخودآگـاه فـراه   . گيرنـد   نوعي ناخودآگاه نشأت مي   

درنگ از مواد و عناصر       ناپذير بي   صورت نوعي است؛ اما اين قالب خالي و تجسم        
شود و به اين گونه مـشهود   پذير خودآگاهي كه با آن مناسبت دارند، پر مي     صورت

گردد و به محض اين كه صورت نوعي با هشياري ارتباط يافـت و از      و مدرك مي  
يابـد و     اي مـي    مند گشت، جسم و جامه      خشي آن بهره  ب قدرت سازندگي و صورت   

: 1366ديچز (كند    شود و به صورت نمادي مناسب ظهور مي         قابل تظاهر و تجلي مي    
اي را نمادين     وقتي تصور يا واژه    شناسي ژرفا   به طور كلي يونگ در روان     . )85ـ   83

 توجـه   گيـرد يعنـي بـدين نكتـه         زاي آن را در نظر مي       كند، كيفيت هيجان    تلقي مي 
انگيـزد و بـه       كند كه آن تصور يا لفظ چگونه و به چـه نحـوي آدمـي را برمـي                   مي

 ايـن   .نامـد   دارد و اين كيفيت و توانايي رمز را قدرت مينوي رمز مي             حركت وا مي  
بخش است، يعني مطابق و متناسب با شدت غلبه           قدرت مينوي همان عامل شدت    

ينش معنا و گشودن راهـي      خودآگاهي است كه حاصلش آفر     تصوير و تصوري بر   
  )17ـ16: 1386ستاري ( .براي وي است

  
  الگوي خورشيد چگونگي تشكيل كهن

هـا   اي كه پيوسـته در نـسل       اي است ابدي از تجربه     الگو در روان انسان وديعه     كهن
 خورشيد  ةشمار شاهد گردش هر روز     هاي بي  نسل براي نمونه، « .تكرار شده است  

تكرار اين رويداد در ناخودآگاه جمعـي بـه صـورت            ،اند از افقي به افق ديگر بوده     
بخش كه بشر به او نسبت خدايي        هيأت نيرومند چشمگير روشن    خداي خورشيد، 

خـدايان ديگـري نيـز كـه بعـدها      .وضع ثابتي پيدا كرده اسـت       پرستيده، داده و مي  
: 1381 فـدايي ( انـد  از همين صورت نوعي خورشيد سرچشمه گرفتـه        تصور شدند، 

يـاي مـرد    والگوي چـرخ يـا خورشـيد زمـاني پـي بـرد كـه ر                 به كهن  يونگ. )51
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 مردي روي يك چـرخ مـصلوب شـده          بارةپوستي در جنوب آمريكا را كه در       سياه
الگـو   نيا يك كه  ويا چنين بود كه تصوير ر     وتحليل يونگ از آن ر     .بود، تفسير كرد  

اي است كه ايـن همـان چـرخ          يك الگوي اسطوره   است زيرا تصليب روي چرخ،    
خورشيد است تا  ـ  ورشيد باستاني است و تصليب نوعي قرباني به پيشگاه خداخ

هـاي گونـاگون خورشـيد       در اديـان و زمـان      .)53: 1386يونـگ ( خشم او فرو نشيند   
هـر جـا كـه از دولـت شـاهان و پهلوانـان و        .همواره مورد پرسـتش بـوده اسـت       

ه در انباشـت و     نقـش شـا   . رود، خورشـيد غلبـه دارد       ها، تاريخ پيش مي    امپراتوري
 اجتماع مبـين ايـن      ةيا اعطاي زندگي چه در مقياس كيهاني و چه در مرتب             بخشش

 خورشيد همواره راهنماي    ،در مصر  .پيوند عناصر خورشيدي با عناصر نباتي است      
رقـابتي  . مذهب مصريان نقشي غالب داشـت      در  ممتاز باقي ماند و    ةهاي طبق  روان

 خورشـيد   .ي اموات فراعنه وجود داشـت     ميان ازيريس رع خداي خورشيد و خدا      
 ديرباز اين مناطق از  . دمد  كند و بامدادان از نيستان مي       در ميدان آسايش غروب مي    

روان فرعون از نيستان    . يافت  به مرور به اموات نيز اختصاص      رع بود و   اختيار در
يـا    يـا جايگـاه نـذورات      رود و به هـدايت وي بـه آرامگـاه           به ديدار خورشيد مي   

بايـست    در آغاز صعود و عروج بدون حادثه نبود و فرعون مي          . رسد  يشگاه مي آسا
 پيكاري سخت با نگهبان ميدان كند و پس از پيروزي حق اقامت در آسمان بـه او                

رفت    ديگر با مبارزه با ورزه گاو و نگهبان به آسمان نمي           ةاما به مرور مرد   . رسد  مي
اي بـه    شد تا با رهنمـود الهـه        ناور مي  نردباني در اقيانوس آسمان ش      ةبلكه به وسيل  

يعنـي راه مردگـان       ازيريس كه مغرب   .رسيد  شكل ورزه گاو به ميدان نذورات مي      
دوستانه در اساطير مصري است و در برابر آن           نشانگر جنبشي انسان   ،قلمرو او بود  

 ةخورشيد در مصر تنها مخـصوص طبق ـ       .يعني قلمرو خورشيد قرار داشت      مشرق
اي از خـداي     ادشاهي در مصر نيـروي حيـات خـود را چـون هديـه             پ. اشراف بود 

براي همين نور در نزد مـصريان       . شد   خورشيد تصور مي   ةخورشيد دارا بود و اشع    
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گـشت و     هـا جمـع مـي       قدرت مقدس درون هرم    ةمعنايي كيهاني داشت و به منزل     
نـي  يع   فرعـون » كاي« درون هرم   . دادند  هرم با انعكاس آن كفرگويي را خاتمه مي       

شد و نشان حـضور ابـدي         نيروي حياتي و اخلاقي او با خداي خورشيد متحد مي         
نقـشي فروتـر از   ـ خـداي خورشـيد    ـ النهرين اما شمس   در بين.گشت الوهيت مي

داشت، اما بعدها جاي آنها با هم عوض شـد و خورشـيد بـه    ـ خداي ماه  ـ سين  
د و ايـزد عـدالت و       كـر   شمس در بابل مرده را زنده مي       .خداي اعظم مبدل گرديد   

سـوريا در هنـد جـزو خـدايان دسـت          .داوري بود و به اسرار غيب آگاهي داشت       
چـشم  چـون  ي يهـا  او نـام   .ودا به او اختـصاص دارد      است و ده سرود ريگ      دومي

كـه     بر ايجاد روشنايي و داشـتن چـشمي        افزوناو  . داردآسمان، ميترا و وارونا نيز      
از سـويي  . دارداي دو پهلـو    و جنبهاست نيز بيناي همه چيز است، راهبرد مردگان 

: 1376 اليـاده ( .حقيقي انسان است و از سوي ديگر با مرگ هماننـدي دارد              ةزايانند

  )425ـ 420
  

   خورشيدةتجلي نمادسازي خاقاني و نظامي از اسطور
سبك قرن ششم با استفاده از تجارب ناخودآگاه         خاقاني و نظامي دو شاعر صاحب     

انـد و بـا بيـاني         اطيري را هنرمندانه با كلام و تصوير تلفيق كرده        جمعي عناصر اس  
طور كه يونـگ اسـتدلال كـرده         همان. اند  نمادين در قالب اسارت شعري در آورده      

سازي ناخودآگـاه     ها در شعر از ظرفيت و استعداد اسطوره         به كاربردن اسطوره  «بود  
نـسان ابتـدايي    اي ا   گيـرد، زيـرا مـضامين اسـطوره         قومي ذهـن شـاعر نـشأت مـي        

ترين بخش ناخودآگاه قومي هستند كه در رونـد فرافكنـي خـود بـه جهـان                  وسيع
خاقـاني و   . )360: 1373تبريـزي   (» شـوند   گر مي   اي نمادين جلوه    خارج غالباً به گونه   

اي خورشـيد بهـره    الگـوي اسـطوره   نظامي نيز با بـسامد بـالايي از مـضامين كهـن      
 توصيفات بسيار از طلـوع و خورشـيد بـه شـاعر             اي كه خاقاني با    به گونه  اند، برده
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چهل قصيده يعني نزديـك       بلند او،  ةاز سي و دو قصيد    «صبح مشهور شده است و    
شود و يـا لااقـل    به يك سوم اين قصايد با وصف صبح و طلوع خورشيد آغاز مي            

 ـ بنـد،  از شانزده تركيب  . آفتاب و صبح را در مطلع خود دارد        ةواژ ه تـاي آنهـا بـا       نُ
در بعـضي مـوارد      ).بـيش از پنجـاه    ( بح و خورشيد شروع شده اسـت      توصيف ص 

او  .بندهايش گرفته اسـت    وصف آفتاب و صبح جاي تغزل را در قصايد و تركيب          
  )86:1388 خسروي( ».كند با آفتاب و صبح مغازله مي

اي    اسـطوره  ةخورشيد، انرژي خلاق، قانون طبيعت و مظهـر زيبـايي بـا سـابق             
ه جمعي خاقاني و نظامي در قالب تركيبي اسـتعاري بـه            ديرينش از عمق ناخودآگا   
يا به تحليـل تـاريخي      وطور كه يونگ با شنيدن ر      همان. صورت نماد درآمده است   

بـه بررسـي نمـاد       پرداخت، مـا نيـز بـا ايـن روش،           آن در ناخودآگاه بيمارانش مي    
گيـري ايـن اسـطوره در         خورشيد در شعر خاقاني و نظـامي بـه چگـونگي شـكل            

 در اشـعار    انجـام شـده   هـاي    مطابق بـا بررسـي     .پردازيم  ه جمعي آنان مي   ناخودآگا
خاقاني و نظامي، تصوير قدرت و زيبـايي خورشـيد بـسامد بيـشتري نـسبت بـه                  

دو صفت قـدرت و زيبـايي خورشـيد از عناصـر            . صفات ديگر خورشيد داراست   
ق  تحقي ـةهاي ايراني و ملل ديگر يافت شد و فرضـي         الگو است كه در اسطوره     كهن

الگـوي   يابي تصويرسازي ايـن دو شـاعر و شـاعران ديگـر از كهـن               در باب ريشه  
  .ناخودآگاه جمعي عينيت يافت

  
   خورشيدةالگو يا نماد زيبايي و درخشندگي اسطور كهن

ها، صفات زيبايي و درخشندگي خورشيد در ناخودآگاه هر دو شـاعر              طبق بررسي 
  .اند فت ساختهتأثير داشته و هر دو استعارات بديعي با اين ص

  :سرايد خاقاني مي
  استعاره از درخشندگي و زيبايي معشوق: تركيب خورشيد حسن
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 سلطان عشقت اي بت هر دو جهان بگيـرد         خورشيد حسنت اي جان هفت آسمان بگيرد      
  )608 :1357 خاقاني(

  استعاره زيبايي و درخشندگي معشوق: تركيب خورشيد روي
ــيدروي   ــر آن خورش ــق ب ــدم عاش ــن ش  فسكـــــابروان دارد هـــــلال منخــــ ـ  م

  )625: همان(

   دلةاستعاره از وسعت و نوراني بودن آين: تركيب خورشيد دل
ــد  ــشتري زهــ ــي و مــ ــيد دلــ ــسان   خورشــ ــدر احــ ــيري و حيــ ــد ســ  احمــ

  )347 :همان(

  :سرايد نظامي مي
  روي استعاره از شيرين روشن: تركيب خورشيدرخسار

  روان خورشــــيد رخــــشاناز آن ســــرو هميـــدون بـــاز جـــست آن مـــاه تابـــان 
  )116 :1370نظامي(

  استعاره از رخ خورشيد نور و زيبا:تركيب خورشيد نور
ــورش   ــيد نـ ــا رخ خورشـ ــان زي بـ  كـــه پـــيش از نـــان نيفتـــي در تنـــورش چنـ

  )120 :همان(

  استعاره از شيرين به زيبارويي و نوراني بودن چهره: خورشيد
 ك رونـــق ببـــستيكـــه مـــه را بـــر فلـــ گـــرت خورشـــيد خـــوانم نيـــز هـــستي

  )318 :همان(

ــر  پرنــدي زرد چــون خورشــيد بــر ســر     ــد در بـ ــون ناهيـ ــرخ چـ ــري سـ  حريـ
  )422 :همان(

هـاي بـارز      صفت خورشيدروي خاقاني يـا خورشيدرخـسار نظـامي از نـشانه           
فهـم    امـا  ،زيبايي خورشيد هستند كه در خودآگاهي دو شـاعر نفـوذ كـرده اسـت              

ي در نظام استعاري شعر طبق دو اصل        گير  زيبايي و درخشندگي خورشيد و شكل     
الگـوي خودآگـاهي     كهـن « يـا از   » ناخودآگاهي جمعي  يالگو كهن«الگو يا از     كهن

 ناخودآگـاهي   يالگـو  كهـن «در روان دو شاعر ايجاد شده است، اما طبـق           » جمعي
علت اينكه چرا خاقاني و نظامي بايد صفت زيبايي ممدوح خود را ماننـد               »جمعي
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ساساً ريشه زيبا ديدن خورشيد از كدام اسـطوره شـكل گرفتـه             خورشيد بدانند و ا   
جاودانگي صـفت خورشـيد در       .گيرد   جمعي آنها سرچشمه مي    است از ناخودآگاه  

شود كـه    الگويي ناشي مي   ناخودآگاه جمعي خاقاني و نظامي از هسته مركزي كهن        
 ةاز خـانواد  اساطير ايرانـي     : به عنوان نمونه   ،توان در اساطير يافت    بازتاب آن را مي   

 هنـد و اروپـايي ريـشه    ةاساطير آريايي ـ هند و ايراني است و اين خود از خانواد 
 تشابه فكري اين اقوام     ةتواند ريش    تطبيقي اين اساطير مي    ةگرفته است كه با مقايس    

  .را يافت
تـرين    تـرين و مـشهور      اسـت كـه از مهـم       Suryaنماد خورشيد در هند، سوريا      

 و عظمت آتش الهي و منبـع و منـشأ نـور حيـات و                خدايان ودايي است و تجلي    
آن موجود زريـن كـه در خورشـيد بـه سـر             : صفات ظاهري سوريا  . معرفت است 

هـايش   برد، گيسوان و ريشي طلايـي دارد، تمـام وجـود او حتـي نـوك نـاخن          مي
رنگ است، او با دسـتبند و تـاجي زريـن         اي  چشمانش قهوه . مشعشع و تابان است   
هاي بلند به پا      كند، او چلمه    لوي آن زواياي آسمان را منور مي      خود را آراسته و تلأ    

كند، سوريا    ي از طلا در درون تاريكي سير مي         ا دارد، خداي خورشيد سوار بر ارابه     
  )65ـ60: 1377ذكرگو (. شود يك چرخ دارد كه توسط دو اسب كشيده مي

و منـشأ   دهنـده از تيرگـي       خورشيد منبع پرتوافشاني و مظهر زيبايي و نجـات        «
 عظمت و فايده، هميشه مورد تعظيم و تكريم بود و حتي            ةنشاط است و به واسط    

ميرچـا اليـاده     .)185: 1369ياحقي  (. شد  در مصر قديم خداوند خورشيد پرستش مي      
  :نويسد  ميرساله در تاريخ ادياندر كتاب 

ته شده در رموز ميتراپرستي، نردبان آييني هفت پله داشت و هر پله از فلزي خاص ساخ
سربي در ارتباط با : نخستين پله :ت و سيارات به طريق زير بوداها با فلز ارتباط اين پله. بود

برنجين در ارتباط با : سومين پله، رويين در ارتباط با زهره: دومين پله ،)زحل(سياره كيوان 
وكات فلز ممزوج مسك:  پنجمين پله،آهنين مرتبط با مريخ: چهارمين پله، )ژوپيتر(مشتري 

زرين مرتبط با  :سيمين در ارتباط با ماه هفتمين پله :ششمين پله ،در ارتباط با عطارد
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نورديد و به جايگاه رفيع  رازآموز با بالا رفتن از اين نردبان، هفت آسمان را درمي خورشيد
  )434:1376 الياده( .رسيد مي
شندگي  خداي خورشيد مظهر زيبايي و درخ ـ      ،طور كه در اساطير ذكر شد      همان

است و ذهن و روان انسان از گذشته تا زمان خاقاني و نظـامي و حتـي تـا زمـان                     
حاضر تحت تأثير صورت نوعي زيبايي خورشيد است كه اين صورت نـوعي در               
ناخودآگاه جمعي براي رسيدن به خودآگاهي اين دو شاعر به صورت نماد زيبايي             

ال اگر تـصوير زيبـايي      ح.در تصوير استعاري ممدوح يا معشوق نمايان شده است        
سـنجيده شـود بـاز      »  خودآگاهي جمعـي   يالگو كهن«خورشيد در شعر دو شاعر با     

شود كه به دليل گرايش فطري نوع انسان به قواي خودآگاهي جمعي             مشخص مي 
گيـري   براي مقابله با نيروي ناخودآگاهي جمعي به نقل از يونگ، دو شاعر با بهره             

وم زيبـايي معـشوق را بـه خورشـيد نـسبت        از معيارهاي اجتماعي و آداب و رس ـ      
اوصافي كه فردوسي بـراي خورشـيد بـاز         « شاهنامهزيرا در متون كهن و       دهند؛ مي
 مـردان در    ،علاوه بر ايـن   . گويد نمايانگر شدت علاقه او به اين توده نور است           مي

 هماننـد خورشـيد بلنـد،       ،شـوند    اغلب با صفاتي از خورشـيد سـتوده مـي          شاهنامه
  )179: 1369فسايي (» ...و خورشيدروشن روانخورشيدپيكر 

الگوي خودآگاهي جمعي در زيبا ديدن خورشيد در شـاعران بعـد             و تأثير كهن  
ويـژه آنجـا كـه     ه خورشيد ـ ب غزليات شمس در .گذارد از خاقاني و نظامي تأثير مي

بخـش بـراي    گر شمس تبريز است ـ به تنهايي جان و مغز معرفت و آگاهي  تداعي
  : نويسد مل مييآن ماري ش. مولوي است

هاي جاوداني است، ولي آن كه  عشق ورزيدن به خورشيد به معناي عشق ورزيدن به ارزش

عاشق اين دنياست ـ به تعبير افلاطون به كسي ماند كه جادوي ديواري شده است كه از 

 نور هاي برد تا آن كه بر او مكشوف شود كه لكه  خورشيد بر آن ديوار لذت ميةبازتاب اشع

  )955: 1367مل يش( .گردد تر ساطع مي گيرد، بلكه از منبعي بالاتر و ناب از ديوار سرچشمه نمي

 مطـابق بـا صـورت نـوعي خورشـيد در            اًاين تعبير خانم آن ماري شيمل دقيق      
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  .شود ناخودآگاه جمعي است كه در اشعار شاعران ديده مي
توان نتيجه گرفـت      ترين صور خيال در دنياست، پس مي       خورشيد يكي از رايج   

گيري زيبايي و درخـشندگي خورشـيد از محتويـات ناخودآگـاه جمعـي                كه شكل 
 خودآگـاهي آنهـا     ةهاي ذكر شده بود به حيط ـ       خاقاني و نظامي كه حاصل اسطوره     

هـا آشـكار و در نـوع انـسان            انـسان  ةاين صفات خورشيد براي هم    . رسيده است 
 خورشـيد در قالـب تـصويرهاي        يكسان است، اما شاعران با تلفيـق نمـاد زيبـايي          

استعاري و تشبيهي در شعر به طور محسوسي نمادهاي ناخودآگـاه جمعـي را بـه                
  .كنند  خودآگاهي وارد ميةحيط

  جويي خورشيد نماد قدرت و جنگ
يكي ديگر از صفات تأثيرگذار خورشيد در روان خاقاني و نظامي، اقتدار و قدرت             

در اسـاطير ايرانـي، خورشـيد در         »عي ناخودآگاهي جم  يالگو كهن«طبق   .آن است 
 ـنام يكي از ايزدان آ    «دين زرتشت    تيـز  (ين مزديـسني و صـفت او ارونـد اسـب            ي

. نامند به معني افزار بسيار مي) مندي ـ شكوهمندي  راي(خورشيد را . است) اسب
» .ايرانيان به خورشيد سوگند ياد كرده و علامت سلطنت اقتدار ايران بـوده اسـت              

خورشيد به عنوان مظهر مملكـت بـر روي درفـش           «نين  چو هم  )5ـ4: 1374عفيفي  (
ياحقي ( »گرفته است   پادشاهان قرار داشته و نبردها بعد از طلوع خورشيد انجام مي          

 صفت بـارز خورشـيد پادشـاهي و سـروري در ديـن زرتـشت و در                  .)185: 1369
ا بـا   او ر،خاقاني هر كجا خواسته است، پادشاهي را وصف كند     . اساطير هند است  

در اينكه پادشاه آسمان، خورشيد است هيچ شكي نيـست،     . كند  خورشيد قياس مي  
هاي زيرين ناخودآگاه      از لايه  ،كند  اما وقتي خاقاني پادشاه زميني را به او تشبيه مي         

پرسـتيدند و     اش پيروي كرده است كه در اساطير خـداي خورشـيد را مـي               جمعي
  .براي او شأن و منزلت قائل بودند

  :كند  تشبيه پادشاه به خورشيد را با اين صفات توصيف ميخاقاني
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  عالي جاه و با شكوه:  فر خورشيد
 علم تو برجيس حكم، حام تو كيـوان شـيم         فعـل  چتر تـو خورشـيدفر، تيـغ تـو مـريخ          

  )264 :1357 خاقاني(

  :همت خورشيد فلك
ــك  بهــرام اســدهيبتي ار چــه كــه بــه بخــشش ــيد فل ــايي  خورش ــرجيس حي ــت ب  هم

  )473 :مانه(

  :خورشيد كيان
ــاني   ــيد كي ــه خورش ــه ك ــشيد كياني،ن ــاني،  جم ــور عي ــز ن ــنايي  ك ــين س ــه رخ ع  هم

  )438 :همان(

  :خورشيد عرش هيبت
  خنجــرق، بــرجيس بــرهبهــرام گــور زهــر شاه فلك جنيبت، خورشـيد عـرش هيبـت        

  )193 :همان(

خورشـيد  نظامي نيز تصوير پادشاهان خسرو پرويز و اسكندر را بـا تـشبيه بـه            
  .چنين بيان كرده است

  :خورشيد در تصاوير اسكندر و شاه چين
ــشين   بـــه مهمـــان شـــه بـــود خاقـــان چـــين  ــديگر همنـ ــا يكـ ــيد بـ  دو خورشـ

  )401 :1370 نظامي(

  :تازه خورشيد جهانتاب براي خسرو پرويز
ــواب    ــد در خـ ــشتن را ديـ ــاي خويـ ــت اي  نيـ ــه گف ــازه ك ــابت ــيد جهانت  خورش

  )47 :همان(

  :نگير براي تصوير خسرو پرويزخورشيد جها
ــر    چنـــين فرمـــود خورشـــيد جهـــانگير    ــد نخچي ــرد روزي چن ــواهم ك ــه خ  ك

  )299 :همان(

  :خورشيد براي اسكندر
ــور  ــده نـ ــه ديـ ــرد همـ ــيد گيـ  ز مـــا كـــي كنـــد ديـــده خورشـــيد دور  ز خورشـ

  )202 :همان(

هاي ذكر شده پادشاهي خورشيد همچنان كه از دين زرتشت و             پس طبق نمونه  
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است كـه خـداي      »الگوي ناخودآگاه جمعي   كهن«شود از    ياطير ديگر برداشت م   اس
خورشيد با هيبت اشعه تابانش، جهانگير و عالمتاب است كه بـر روان خاقـاني و                

  .نظامي تأثيرگذار بوده است
، شـاهنامه در منـابع كهـن و        »الگـوي خودآگـاهي جمعـي      كهـن «اما بر اسـاس     

ه اسـت و بـه عنـوان مظهـر كـشور روي             زمـين بـود    خورشيد علامت بقاي ايـران    
  :بست ها نقش مي درفش

ــنفش  يكـــي بُـــد ز خورشـــيد پيكـــردرفش    ــن، غلافـــش بـ ــاه زريـ  ســـرش مـ
  )111 :4، ج1363 فردوسي(

فردوســي هــم خورشــيد را مظهــر قــدرت و عظمــت و پادشــاهي توصــيف  
  :گويد فردوسي به عنوان نماد قدرت خورشيد چنين مي. است كرده

ــتان ج  ــه دســ ــنيدم كــ ــتشــ ــت     ادوپرســ ــيد دس ــه خورش ــازد ب ــام ي ــه هنگ  ب
  )300 :6ج همان،(

نماد قدرت است، و دستيابي به او براي هيچ كس ميسر           «در اينجا نيز خورشيد     
نيست و آن فوق توان بشري است، مگر براي رستم؛ زيرا رسـتم نمـاد عظمـت و                  

  )261 :1386قبادي (» .قدرت برتر بشري است
 خـداي خورشـيد نيـز در        .آلات جنگـي اسـت    پادشاه داراي اسـب و يـراق و         

در دين زرتشت خورشـيد را صـاحب        . اساطير ذكر شده داراي آلات جنگي است      
 هند، سوريا چـرخ دارد كـه بـا دو اسـب كـشيده               ةدانند و در اسطور     تيز اسب مي  

خورشيد در اساطير آشور و بابـل قـدرت و شـهامت            . داردشود و تاجي زرين       مي
كنـد و داور       جنايتكـاران را دنبـال مـي       ةري است و سـاي     و ايزد دادگ   داردبسياري  

 ايزدان آنوناكي و خداونـدگار دادگـاري اسـت و           ةها و زمين و داور بلندپاي      آسمان
 هـر   .)70: 1375دلاپـورت   (  شهرياري را در دست راستش گرفته است       ةعصا و حلق  

اه الگوي ناخودآگ ـ  دو شاعر تصوير خورشيد را همراه با آلات جنگي بر طبق كهن           
  :اند جمعي اينچنين توصيف كرده
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  :سرايد نظامي مي
ــوش    اش خورشـــيد بـــر دوش نهـــاده غاشـــيه ــه در گ ــه را حلق ــرده م ــابش ك  رك

  )297 :1370نظامي(

  :تاج زر خورشيد
ــاج زر   ــا تــ ــيد بــ ــه روز خورشــ ــر    همــ ــدد كمـ ــو بنـ ــت تـ ــايين تخـ ــه پـ  بـ

  )65 :همان(

  :ستام خورشيد
ــتابنده، ــي شـ ــرق  براقـ ــو بـ ــرش چـ ــتامش چـ ـ زيـ ــرق  س ــور غ ــيد در ن  و خورش

  )18 :همان(

  :سرايد و خاقاني مي
  .داراي حربه مانند دانش يا شمشير: خورشيد زرين دهره

 در مغز افعي مهره بين، چون دانه نار آمـده          بينچهره   دهره بين، صحراي آتش    خورشيد زرين 
  )390 :1357 خاقاني(

  :خورشيد صبح رايت
 آفـاق زيـر بـالش      ت،رچترت همـاي نـص     خورشيد صبح رايـت    هيبت، اي شاه عرش  

  )230 :همان(

  .آنكه اسب چون خورشيد دارد: خورشيد رخش
ــيم ــسرو اقل ــاج خ ــش، ب ــوك بخ ــتان مل  رســتم خورشــيدرخش،مالك جــان ملــوك س

  )569 :همان(

الگـوي   نظامي شهامت پادشاه را كه مانند خورشيد اسـت بـا اسـتفاده از كهـن               
  :ن خلق كرده استناخودآگاه در اين تصوير شعري چني

  :تنها بر لشكر زدن
ــا زدن   ــر ثريـــ ــم بـــ ــارم علـــ ــا زدن  چهـــ ــه تنهـ ــشكر بـ ــيد لـ ــو خورشـ  چـ

  )64 :1370 نظامي(

  :و صفت دادگري خورشيد را چنين توصيف كرده است
ــاش   ــرد ب ــين س ــر و ز ك ــو از مه ــرم ش ــاش   گ ــوانمرد بـ ــيد جـ ــه خورشـ ــو مـ  چـ

  )83 :همان(
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  نتيجه

 ناخودآگاه  ةناآگاه با دو شيو   .. م از شاعران و     ها اع  انسان  كه بيان شد   گونه  همان
 بـه   ، خودآگـاهي جمعـي    يالگـو  كهـن   ناخودآگـاهي جمعـي،    يالگو كهن :جمعي

 عنصر متـون ادبـي از منظـر معنـازايي            ترين  نمادها فربه  .يازند نمادسازي دست مي  
به { نماد. بخشد  كشاند و عمق مي      عنصري كه زبان را به ژرفا مي       ؛روند  شمار مي  به
. شـوند   از منبع ناخودآگاه جمعـي آفريـده مـي         اسطوره هر دو   و} وان يك كلمه  عن

تـوان، اسـتعارات و تـشبيهات      هاي مصنوعي مـي     دراشعار شاعران با كنار زدن لايه     
الگـوي ناخودآگـاه جمعـي كـه بـه صـورت نمـاد خلـق                 آنها را با استفاده از كهن     

گيـري اسـاطير      ر شـكل  الگوي ناخودآگاه تبارشيان را د     شود، كشف كرد و كهن     مي
شناخت و يا اينكه دليل شاعر را براي به كار بردن استعاره يا تـشبيهي خـاص در                  

  .اش آشكار كرد تصوير شعري
خاقاني و نظامي در استعارات و تشبيهات خـود از دو صـفت بـارز و آشـكار                  

 اول ةشـيو  . ناخودآگاه جمعي بهره گرفتند   ةاز دو شيو   خورشيد،) قدرت و زيبايي  (
در بازيافـت و شـناخت اسـاطير ايـران و           » كهن الگوي ناخودآگاهي جمعي   «يعني  

 امـا تفـاوت     ،ساير ملل، نمود پيدا كرد كه اين شيوه در نوع انـسان يكـسان اسـت               
ها در اين است كه شاعر با بـه كـارگيري خلاقيـت روان و                شاعران با ديگر انسان   

قابل فهمي به صورت    الگو را به نحو مطلوب و        بندي واژگان، تصاوير كهن    تركيب
كند كه نتايج حاصل در اين باب چنين است كه خاقاني و نظامي در               نماد خلق مي  

ناآگاه از صـفاتي كـه در اسـاطير بـه            كاربرد صفات  براي تصويرسازي خورشيد،     
دهنـده حـضور      بهره گرفتند و اين نماد تنها نشان       ،دهند خداي خورشيد نسبت مي   

ــن ــي ا  كه ــاهي جمع ــو در ناخودآگ ــيو .ســتالگ ــيةدر ش ــاه جمع   دوم ناخودآگ
ايـن نتيجـه حاصـل شـد كـه خاقـاني و نظـامي               » الگوي خودآگاهي جمعي   كهن«

اند بر اساس معيارها و آداب و رسـوم در بـاب صـفت زيبـايي و قـدرت                    توانسته
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 اين فرض هم صحيح از      شاهنامهخورشيد تصويرسازي كنند كه با آوردن ابياتي از         
شود كه در    ازي در شعر شاعران ديگر هم يافت مي       اين شكل تصويرس  .كار در آمد  

 ةگيـري شايـست    اين جستار به دليل اهميت خاقاني و نظامي در قرن ششم و بهـره             
  .الگو در اشعارشان پرداخته شد به بررسي كهن اين دو در تصويرسازي،

  

  مهكتابنا

  .وشسر : تهران. جلال ستارية ترجم.رساله در تاريخ اديان. 1376. الياده، ميرچا

  .فرهنگ و ارشاد اسلامي : تهران. 1  چ.نامه ادبي پارسي فرهنگ .1376 .انوشه، حسن

  .خرد جاودان :تهران. 1 چ. شناسي يونگ نگرشي بر روان. 1373 .تبريزي، غلامرضا

فـصلنامه  . »الگو در شعر كلاسيك و معاصر فارسي       كاركرد كهن «. 1388. ابوالفضل حري،

دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد تهـران      .شـناختي   و اسـطوره پژوهشي ادبيات عرفانيـ علمي  

  .15ش . 5س . جنوب

  .زوار: تهران. 1چ . تصحيح ضياءالدين سجاديبه . ديوان خاقاني شرواني. 1357. خاقاني

فـصلنامه   .»نگاهي به نماد خورشـيد در تمثـيلات سـهروردي         «. 1388. حسين خسروي،

دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد تهـران      .تيشـناخ  پژوهشي ادبيات عرفاني و اسـطوره ـ علمي  

  .15ش . 5س . جنوب

 ابوالقاســم ةترجمــ. اســاطير آشــور و بابــل .1375 . ج،لاكوئــه ؛ ژيــران، ف؛ ل،دلاپــورت

  .فكر روز: تهران . 1چ . پور اسماعيل

 محمـدتقي صـدقياتي و غلامحـسين    ة ترجم ـ.هـاي نقـد ادبـي       شيوه. 1366 .ديچز، ديويد 

  .آفاق: تهران. 1چ . يوسفي

  .فكر روز:  تهران.1  چ.اسرار اساطير هند .1377 .ذكرگو، اميرحسين

  .توس:  تهران.2  چ.رمز و مثل در روانكاوي .1366 .ستاري، جلال

  .مركز:  تهران.3  چ.مدخلي بر رمزشناسي عرفاني .1386. ــــــــــــ 

 علمـي و    : تهـران  .1  چ . حـسن لاهـوتي    ة ترجم ـ .شـكوه شـمس   . 1367 .ماري  مل، آن يش
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  .فرهنگي

  توس :تهران. 1 چ .اساطير فرهنگ ايران .1374 .عفيفي، رحيم

  .دانژه: تهران. 1 چ. شناسي تحليلي او يونگ و روان. 1381. فربد فدايي،

هـاي    شركت سهامي كتـاب   : تهران. 3چ  . به تصحيح ژول مول   . شاهنامه. 1363. فردوسي

  .جيبي

  . دانشگاه شيراز: شيراز.1  چ.مهتصويرآفريني در شاهنا .1369 .فسايي رستگار، منصور

  .دانشگاه تربيت مدرس : تهران.1  چ.آيين آينه .1386 .قبادي، حسينعلي

   .الزمـان فروزانفـر     تصحيح و مقدمه بـديع    به  . كليات شمس تبريزي  . 1363.  تبريزي شمس

  .اميركبير : تهران.10 چ

  .ميركبيرا: تهران. 1 چ. وحيد دستگرديبه تصحيح . كليات خمسه .1370 .نظامي

 .1  چ . در ادبيـات فارسـي     يفرهنگ اساطير و انتـشارات داسـتان       .1369 .ياحقي، محمدجعفر 

  .سروش: تهران

 .1  چ . رضايي ة ترجم .شناسي يونگ    روان ةاصول نظريه و شيو    .1382. يونگ، كارل گوستاو  

  .تهران، ارجمند

 :مـشهد . رامـرزي  پـروين ف   ةترجم ـ. انديشه روياها، خاطرات،. 1371. ـــــــــــــ  ـــــ

  .آستان قدس رضوي

 فـرزين   ةترجم. شناسي تحليلي يونگ    روان ةاصول نظري و شيو   . 1386. ـــــــــــــ  ــــ

  .ارجمند: تهران. 2 چ. رضاعي
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